
مورخ مغربی شیفته ایران
به بهانه زادروز »عبدالهادی التازی«

تاریــخ‌دان  و  زبان‌شــناس  التــازی،  عبدالهــادی 
مشــهور معاصر عرب اســت که مدتی همزمان با 
انقــاب ۱۳۵۷ ایران ســفیر پادشــاهی مراکش در 
تهران بوده ‌است. عمده فعالیت دیپلماتیک وی 
به‌عنوان ســفیر در عراق بود که دوبار در سال‌های 
دهــه شــصت و اوایل دهــه هفتادِ قرن گذشــته در 
آنجا مأموریت داشــت. مدتی هم ســفیر کشورش 
در لیبــی و امــارات بــود و دو مــاه پــس از پیــروزی 
انقــاب در ایــران به‌عنــوان ســفیر اعــزام شــد کــه 
بیش از یک ســال به طــول انجامید. اما با وجود این اقامت نســبتاً کوتاه و 
مشــکلات مختلف پس از پیروزی انقلاب، او خاطره بســیار مثبتی از ایران 
و فرهنگ و هنر و تمدنش داشــت و آن را صریحاً بیان می‌کرد، پیوســته با 
اعجاب بدان و به فرآورده‌های علمی و دینی‌اش می‌نگریســت  و آنچنان 

مسحور اصفهان بود که نام یکی از دخترانش را »اصفهان« گذاشت.
از وی دســت‌کم یکصد اثر چاپ شــده اســت. او از جمله کســانی است که 
در مــورد جغرافیای خلیج فارس و فرهنگ ایرانیان کتاب نوشــته و از نام 
خلیج فارس دفاع کرده ‌است. التازی همچنین کتابی تحت عنوان »ایران 
بیــن الیوم و امس« نوشــته کــه نگاهی بــه روابط فرهنگی ایــران و مغرب 

دارد.
اســت و در حاشــیه ســفرنامه  ابــن بطوطــه  التــازی مصحــح ســفرنامه 
توضیحات جالبی در مورد شهرها و آبادی‌های یاد شده در سفرنامه ارائه 

می‌کند.
خط ســیر ابن‌بطوطه از شــمال آفریقا تا اســکندریه و قاهره و مصر علیا به 
قصــد عبــور از دریای ســرخ به جــده و مکــه و انجام فریضه حــج بود، ولی 
بــه لحــاظ ناامنی راه از آنجا به شــام و فلســطین برگشــت و از آن راه راهی 
مکــه شــد و پس از حج راهــی عراق و موصــل و دیاربکــر و از آن راه داخل 
ایران شــد. این خط ‌سیر در نقشــه کتاب عبدالهادی التازی ضمیمه است. 
به نوشته التازی، ابن‌بطوطه چهار بار و به تعبیری ۵ بار از نواحی مختلف 
ایران دیدن کرده، اما هیچ گاه سراسر ایران را سیر نکرده است. عبدالهادی 

التازی در 13 فروردین ماه 1394 در 94 سالگی زندگانی را بدرود گفت.
محمــد  قلــم  بــه  یادداشــتی  از  مطلــب  ایــن  نــگارش  در  پی‌نوشــت: 

مسجدجامعی استفاده شده است.

شاعر پشت تریبون نکنی خود را گم!
ایده‌آل همه ما در جامعه وجود یک فضای بازه که 
بتونیم راحت انتقاد و حرفمون رو به گوش مســئولان 
برســونیم. در همین راستا پیشــرفت‌های چشمگیری 
هم داشــتیم؛ مثلًا صدای کوبیــدن میخ می‌آد، پنجره 
رو بــاز می‌کنیــم می‌بینیــم دارن یــه بنــر تبلیغاتــی به 
دیوار ساختمونمون نصب می‌کنن که توش به رئیس 
جمهوری انتقادات سازنده شده  یا تلویزیون رو روشن 
می‌کنیم می‌بینیم توی یه میزگرد با موضوع افسردگی 
ماهی‌هــا در حوضه‌هــای آبگیــر بخش مرکــزی فلات 
ایران، دو تا ماهی تیلاپیا نشستن دارن به رئیس جمهوری انتقاد می‌کنند. البته 
همه برنامه هم انتقاد به رئیس جمهوری نیســت و وسطش چهار، پنج دقیقه 
آگهی بازرگانی پخش می‌شه؛ یا مثلًا می‌ریم سیرک خلیل عقاب، می‌بینیم آقا 
خلیل وسط اجرا، شیر رو توی حلقه آتش یه لنگه پا نگه می‌داره، دو خط راجع 
به آســیب‌های برجام صحبت می‌کنه و ادامه می‌ده. از اون طرف آقا شــیره هم 
که یه مقدار روی حلقه آتشــین برشــته و طلایی‌تر شــده، بــه خاطر اینکه مدتی 
تحــت آموزش ســند 2030 بوده، شــروع می‌کنه به پرخاشــگری. البته همیشــه 
مخالفت‌هایی هم با فضای آزاد نقد وجود داشته و باعث شده دو مدل برخورد 

با نقد و منتقد داشته باشیم:
مدل اول: مسئول دلسوزی می‌آد بین مردم و می‌گه: »مردم عزیزم هر انتقاد و 
پرسشــی که دارید بگید عمو ببینه«. بعد منتقد بلند می‌شه می‌گه: »آقای مسئول 
دریاچه ارومیه کجاســت؟ اون طرحی که دو ماه قبل افتتاحش کردید کجاســت؟! 
دکل کجاســت؟ اون چندهزار میلیارد کجاســت؟« بدین ترتیــب منتقد راحت و با 
آرامش ســؤالاتش رو می‌پرســه. دوره بعدی، مجدداً همون مسئول دلسوز می‌آد و 
می‌گه: »مردم عزیزم هر انتقاد و پرسشــی دارید بگید عمو ببینه.« این بار دوســت 

همون منتقد بلند می‌شه و فقط می‌پرسه: »آقای مسئول دوست من کجاست؟!«
مدل دوم: منتقد بی‌طرف و ســینه ســوخته، یه کم خمیردنــدون می‌ذاره رو 
سینه‌اش تا سوختگی‌اش خوب بشه و می‌آد پشت تریبون و پرسش‌های صحیح 
و غیرغرض‌ورزانه‌ای از این قبیل می‌پرسه: »آقای مسئول چرا رأی آوردی؟ آقای 
مسئول حالا که رأی آوردی چرا زیاد آوردی؟ آقای مسئول چرا خورشید می‌تابه؟ 
آقای مســئول چرا می‌چرخه زمین؟ آقای مســئول تو فقط بگو چرا، تو فقط بگو 
همین!« بعد دوســت مســئول بلند می‌شــه از منتقــد می‌پرســه: »عذرخواهی 
می‌کنم جســارتاً این دوســت ما که‌ داری بهش نقد سازنده می‌کنی کجاست؟« 

که منتقد می‌گه: »همین‌جا نشسته صف اول!«
همونطور که ملاحظه فرمودید شرایط بسیار غیرقابل پیش‌بینی‌ای در مورد 
نقــد وجود داره؛ مثــاً همین الان دبیر محترم تحریریه گفت: »عزیزم شــما که 
دوســت نــداری چنــد وقت دیگــه تو ســتون هفتگی‌ات تیتــر بزنیم فرشــادمهر 
کجاست؟« از اونجا که مسلماً پاسخ بنده حقیر سراپا تقصیر به این سؤال منفیه، 

می‌رم یک گوشه نون و فتوسنتزم رو می‌خورم و انتقاد اضافی نمی‌خورم!
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خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر 
آن را لعنت كرده است.

من لا یحضره الفقیه ج 4 ، ص 8 ، ح 4968 - 
امالى)صدوق( ص 425 ، ح 1

سخن روز

علی رنگچیان
طراح و مجری »تجربه 

گردشگری شهری«

ایران 
نگاری 

کاروانسرای شاه‌عباسی؛ یادگاری از عهد صفوی در کرج
کاروانســرای شاه‌عباســی کــرج بنایــی ســنگی آجــری مربــوط بــه دوران صفویــه اســت، در 
ســمت جنوب شــرقی میدان توحید، این شهر جای گرفته‌ اســت. این بنا را می‌ توان یکی از 
ارزشمندترین آثار دوره صفویه دانست که در شاهراه ابریشم قرار داشته است. این کاروانسرا 
در ابتدای ساخت مکان استراحت کاروان‌ها و مرکب‌هایشان بوده اما در اوایل دوران قاجار 
تبدیل به قلعه نظامی و در اواخر آن مدرسه فلاحت ‌شده‌ است. مساحت کل بنای کاروانسرای شاه عباسی کرج 
۳ هزار متر مربع و مســاحت حیاط میانی ۹۰۰ متر مربع و ورودی آن از ایوان شــمالی است. پیرامون حیاط میانی 
آن ۲۱ حجره ایوان‌دار برای استراحت مسافران و پنج بارانداز برای نگهداری کالا و جایگزینی همراهان و نگهبانان 
کاروان‌ها وجود دارد. سنگ، آجر، چوب و کاهگل عمده مصالح به کار رفته در ساخت کاروانسرای شاه عباسی کرج 
است.نکته جالب توجه درباره این بنای ثبت ملی شده استان البرز این است که برخلاف نام آن، این بنا در  زمان 

سلطنت شاه سلیمان صفوی یعنی حدفاصل سال‌های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۹ هجری قمری ساخته شده ‌است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

 30 پژوهشگر 
در کنگره‌ »ژول ورن« در کوبا

30 پژوهشــگر از کشــورهای مختلف در 
هاوانــا، پایتخت کوبا، گــرد هم آمدند تا 117 ســال پس از مرگ 
ژول ورن، نویســنده فرانســوی، به بررســی آثارش بپردازند. این 
کنگره نخستین بار است که در هاوانا، پایتخت کوبا، برگزار شده 
و ایــن شــهر از 28 تــا 30 ژوئن میزبان 30 پژوهشــگر از 8 کشــور 
جهان بوده است. سخنرانان اصلی این همایش را خوزه میگل 

سانشس و الیور ماندوادو مکزیکی تشکیل دادند.

 53  فیلم اکران نشده 
در راه ششمین جشنواره شهر

از میــان 106 فیلــم ســینمایی متقاضــی 
حضور در جشنواره شهر، 53 فیلم هنوز 
اکران نشــده‌اند که از میــان آنها می‌توان 
به گذر موقــت، اگزما، ایتالیا ایتالیا، خانه 
کاغــذی، قشــنگ و فرنــگ، آپاندیــس، 
ســحر،  صلــه  ویولونیســت،  کوپــال، 

چراغ‌های ناتمام و ... اشاره کرد.

عدد

ëë»نشست »زیستن خردمندانه در صلح
 چهارمیــن نشســت »زیســتن خردمندانــه در صلــح« با 
موضــوع مُلک و مُلــک‌داریِ پایدار و مدبرانه در اندیشــه 
سعدی، با سخنرانی عبدالمهدی مستکین، امروز ساعت 
۱۰ صبح در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند )۶۴ غربی( برگزار می‌شود.
ëëنشست راهکارهای ارتقای جایگاه ادبیات داستانی دفاع مقدس

نشست تخصصی موانع و راهکارهای ارتقای جایگاه ادبیات داستانی جنگ و دفاع 
مقــدس، باحضور حســینعلی قبــادی، قدرت‌الله طاهــری، محمدرضــا موحدی، 
محمد حنیف، احمد شــاکری، علی‌اصغر شــیرزادی، قاســمعلی فراست و مجید 
قیصری، امروز ساعت 9:30 صبح در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند )۶۴ غربی( برگزار می‌شود.
ëë»جشن امضای فیلم مستند »قاب‌ها

آییــن دیدار و جشــن امضای فیلم مســتند »قاب‌ها« ســاخته کیــوان مهرگان، 
با حضور صادق زیباکلام، امروز ســاعت 18 در کتابفروشــی نشــر ثالث واقع در 

خیابان کریمخان، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 148 برگزار می‌شود.
ëëسنت سمات خوانی« در تلمود بابلی و آیین‌های مبتنی بر نگره‌های تاریخی« 

نشست »سنت سمات خوانی« در تلمود بابلی و آیین‌های شیعیِ مبتنی بر نگره‌های 
تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی، با سخنرانی سید محمد هادی گرامی، امروز 

ساعت 14 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

یکشنبه 
بازار 

فرهنگ

دنیــس مــک کوئــل )2017-1935( در لندن به‌ دنیا آمــد. مدرک 
کارشناســی در رشــته تاریخ را در ســال 1958 از دانشــگاه آکسفورد 
گرفت. یک سال بعد به کسب دیپلم عالی در رشته اداره عمومی 
و اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی از همین دانشگاه موفق شد. 
بین ســال های 65-1959 ابتدا به‌عنوان دستیار پژوهشی و سپس 
پژوهشــگر ارشــد در دو مرکــز پژوهشــی »تحقیقــات تلویزیــون« و 
»تلویزیون و آموزش« به ترتیب زیر نظر جی بلاملر و ژوزف ترانامن 
مشغول به کار شد. مدرک دکترای خود را در سال 1967 از دانشگاه 
لیدز با ارائه رساله‌ای در زمینه سیاست های اجتماعی تحت عنوان 
»عوامل اثرگذار بر منافع عمومی در نمایش‌های تلویزیونی« اخذ 
کرد. وی از دهه هفتاد میلادی در دانشگاه‌های متعددی از جمله 
ساتمپتون، لیدز، آمستردام، آننبرگ و پنسیلوانیا تدریس می‌کرد و 
داور بیرونی رساله‌های دکترای دانشگاه‌های معتبری مانند سیتی، 
لســتر، گلداســمیت و لیدز بود. مــک کوئل از ســال 1997 صاحب 
کرسی ارتباطات )بالاترین رتبه علمی( در دانشگاه آمستردام هلند 
شــد و این دانشــگاه از 10 سال قبل یک بورس تحصیلی سالانه در 
دوره تحصیلات تکمیلی ارتباطات جمعی به نام وی اختصاص 
داد. همچنین جایزه ویژه اندیشــمندان جوان نیز از سوی انجمن 
بین‌المللی پژوهش در ارتباطات و رســانه‌ها از سال 2010 به نام او 
ثبت شــد. جایزه دیگر این انجمن به نام هربرت شیلر اندیشمند 
امریکایی مطالعــات انتقــادی در ارتباطات اختصــاص دارد. وی 
یکی از بنیانگذاران فصلنامه اروپایی ارتباطات )پژوهشی( به همراه 

بلاملر و گولدینگ بود که امسال 33 ساله می‌شود.
اگــر آثــار علمــی منتشــر شــده وی را از ابتــدای دهــه 1960 تاکنون 
رصــد کنیم، به بالغ بر 15 عنوان کتاب اعم از انفرادی، مشــترک و 
ویراســتاری و ده‌ها مقاله علمی پژوهشــی بر می‌خوریم. در میان 
آثار وی کتاب نظریه‌های ارتباطات جمعی وی با استقبال بیشتری 
روبه‌رو شــد و شــهرت جهانی وی از آن است. به طوری که در سال 
2010 ایــن اثر با عنــوان جدید »نظریه‌های ارتباطات جمعی مک 
کوئــل« به چاپ ششــم رســید و هنوز در بازار نشــر از جــای ویژه‌ای 
برخوردار اســت. مک کوئــل در گفت‌و‌گویــی )2012( علاقه‌اش به 
مطالعه ارتباطات جمعی را تحت تأثیر نوشته‌های ریموند ویلیامز 
و ریچــارد هــوگارت ذکر می‌کنــد. وی بدون آنکه خود را کنشــگری 
سیاسی بداند تغییر روند مطالعه‌اش از تاریخ به علوم اجتماعی و 
سپس تمرکزش روی ارتباطات جمعی را در همین رابطه و نقش 

پر رنگ و اهمیت تلویزیون در دهه 1960 ذکر می‌کند.
از مک کوئل تاکنون سه اثر به فارسی ترجمه شده است. مخاطب 
شناسی )1380 دکتر مهدی منتظر قائم(، درآمدی بر نظریه‌های 
ارتباط جمعــی )1382 دکتر پرویز اجلالی( و مدل های ارتباطات 
جمعی )1388 گودرز میرانی( و البته کتاب مقدمه‌ای بر نظریات 
ارتباط جمعی )1380 دکتر هرمز مهرداد( که اقتباس و ترجمه‌ای 
آزاد از چــاپ دوم کتــاب نظریه‌هــای ارتباطات جمعی مک کوئل 
است. می‌توان گفت خواننده ایرانی از اوایل سال‌های 1380 با این 
دســته از آثار او به صورت ترجمه آشــنا می‌شــوند. هر چند استناد 

منابع علمی دانشــگاهی در ایــران به آثار او پیشــینه‌ای طولانی‌تر 
دارد. بســیاری از دانشــجویان و جامعــه علمی در کشــور مــا وی را 
بیشتر با مدل‌های ارتباطات جمعی، نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها 

و مخاطب شناسی می‌شناسند.
نویسنده این سطور نخستین بار با اسم او از طریق یک جزوه درسی 
دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1356 آشنا شد که وی 
را »دنیــس مک کیل« معرفی می‌کــرد. آن جزوه ترجمه‌ای بود از 
فصلی از کتاب »جامعه شناسی ارتباطات جمعی« که وی در سال 
1972 منتشر کرده بود. اسم او تاکنون با تلفظ‌های متفاوتی در زبان 
فارســی بر کتاب‌هایش نهاده شــده اســت از جمله »مک کوایل«، 
»مــک کوئیل«، »مک کویل«، ولی من ترجیح می‌دهم اســم او را 
»مک کوئِل« بنویســیم و بــا صدای الِ بجای یــل در انتهای کلمه 

بخوانیم.
آخریــن بــار ســال گذشــته وی را در مراســم نکوداشــت اســتاد و 
همــکارش جــی بلاملر در کنفرانس ســالانه انجمــن بین‌المللی 
تحقیق در ارتباطات و رســانه‌ها که در شهر لســتر برگزار شده بود، 
ملاقات کردم. وی روی ویلچری نشســته بود و ســراپا به خاطرات 
استاد 92 ساله‌اش گوش فرا می‌داد. خیلی‌ها در این جمع حاضر 
بودنــد. اغلب شــاگردان گذشــته و همــکاران امروز بودنــد. ظاهراً 
مراســم تجلیلی از هــر دو نفر آنها بود ولی او تا انتها ســاکت بود و 
چــون روی ویلچربــود در جایــگاه نرفت. در پایــان برنامه فرصتی 
فراهم شد تا دو نفره صحبتی داشته باشیم. پس از معرفی خودم 
از او پرســیدم که آیا چــاپ جدیدی از کتاب نظریه‌هــای ارتباطات 
جمعی در راه است که وی پاسخ داد: خیر. البته می‌دانست برخی 
از کتاب‌هایش به فارسی ترجمه شده است. بلافاصله روی یک تکه 
کاغذ آدرس ایمیل شخصی خودش را برایم نوشت تا در صورت 

نیاز به اطلاعات بیشتر با هم مکاتبه کنیم.
نزدیک به یک سال از آن زمان می‌گذرد و من هنوز منتظر فرصتی 
برای مکاتبه یا ملاقات با او در جمع انجمنی‌ها بودم. با‌ وجود خبر 
درگذشــتش، او را هنوز در همان لباس ســراپا روشن و سفیدش به 
یاد می‌آورم که بر آن ویلچر در مجاورت در ورودی ســالن نشســته 
بــود. هرگز تصــور نمی‌کردم که او با لباس ســفیدش برای آخرین 
خداحافظی یا وداع آمده باشد. گویا داشت آخرین نشست علمی 
را تجربه می‌کرد. جای او در نشست سالانه انجمن که در هفته‌های 
آتی در کشــور کلمبیا برگزار خواهد شد برای همیشه خالی خواهد 
بود. با هر توجیهی مرگ او یک ضایعه بود. مرگ او به مثابه غروب 
یک ستاره درخشــان در آسمان ارتباطات جمعی معاصر جهان 
ترسیم خواهدشــد. یادش گرامی باد. روزنامه‌های ما هم نوشتند 
»دنیس مک‌کوئیل چهارم تیر 1396 در سن 82 سالگی فوت کرد.«

 درباره »دنیس مک کوئل« 
که روز پنجشنبه درگذشت

 غروب ستاره‌ای 
ازآسمان ارتباطات

آغاز »آسمان آبی«

نخستین شماره روزنامه »آسمان آبی« 
بــه مدیرمســئولی فوزیــه محمــدی و 
سردبیری حامد شفیعی دیروز منتشر 
شــد. این روزنامه، قرار نیســت خبری 
باشــد، بلکه گزارشــی و تحلیلی است 
و در 32 صفحه منتشر می‌شود.‌ شأن 

نزول این روزنامه از این بابت است که باوجود رشد شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های 
خبری، روزنامه از کارکرد خبری خارج شده و باید به سمت گزارش و تحلیل رویدادهای 
خبری رفت و کار خبر را به خبرگزاری‌ها، وب ســایت‌های خبری و فضای مجازی واگذار 
کرد. مجوز این روزنامه، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است اما مطالبی درباره‌ سیاست 
خارجی، گردشــگری، محیط زیســت، علم و فناوری اطلاعات، اندیشــه، تاریخ، ورزش، 
ادبیات، جامعه و هنر در حوزه تخصصی سینما و تئاتر و موسیقی و تجسمی دارد. ایده 
این روزنامه دو سال پیش مطرح شد و از ابتدای خرداد ماه کار رسمی شروع شد. از خرداد 
ماه دو نسخه پیش شماره منتشر شد تا آنکه شنبه 10 تیر، نخستین شماره انتشار یافت. 

»ایران« آغاز انتشار این روزنامه را به همکاران مطبوعاتی خود تبریک می‌گوید.

کیوسک

به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله صدوقی

 شهیدی به لهجه صداقت
از  یکــی  صدوقــی  آیــت‌الله   / علــوی  اســماعیل 
کمتــر  امــا  اســامی،  انقــاب  بــزرگ  چهره‌هــای 
شــناخته شــده برای نســل جوان اســت که سرعت 
حــوادث و شــهادت پیاپی شــخصیت‌های انقلاب 
در مجهــول مانــدن ارزش‌های وجــودی این چهره 
صــادق و صمیمی انقلاب بی‌اثر نبوده‌اند. فضایل 
و ویژگی‌های ایشــان تا بدانجا بود که وقتی از شهید 
مطهری ســؤال می‌شود اگر برای امام اتفاقی پیش 
بیاید چه کســی می‌تواند رهبری بعــد از امام)ره( را 
برعهده بگیرد، ایشان قاطعانه از آیت‌الله صدوقی 

نام می‌برد.
شهید صدوقی انســانی وارسته، متواضع، مردم 
دار، شــجاع، بســیار صــادق و درعیــن حــال مدیــرو 
مدبــر و قاطع بــود. پیش از انقلاب توفیقــی بود تا با 
واســطه‌ای از طریــق همــکاری با ایشــان در خدمت 

انقلاب باشم. شاید 
کمتر کســی باشــد 
شــهید  بدانــد  کــه 
یکــی  صدوقــی 
عناصراصلــی  از 
بخــش  اســتمرار 
امــام  نهضــت 
در  خمینــی)ره( 
دوران تبعیــد امام 
بــود.  نجــف  بــه 

اعلامیه‌های امام اول بار به دســت ایشان می‌رسید 
ومتــن آن در اختیار افراد مطمئنی قرار گرفته و در 
سطحی وسیع منتشر و توزیع می‌شد. رابطه‌ای که 
هرگز کشــف نشد و ساواک با همه نفوذ خود پی به 
آن نبرد. در سفری به نجف در راه برگشت در حالی 
که نسخه اصلی اعلامیه‌ای از امام را همراه داشت 
و آن را در دســتمالی پیچیده بــود وقتی مأموران از 
ایشــان می‌پرســند درون این دســتمال چیســت؟ 
شهید صدوقی صادقانه می‌گوید؛ اعلامیه آیت‌الله 
خمینی! اما مأموران آن را به شوخی و طعنه تفسیر 
کرده و می‌تواند از گیت بازرســی عبــور کند. یادش 

گرامی وراهش مستدام باد.

آیین

شــاهنامه حکیم توس، پر اســت از داســتان‌های زیبا و پر راز و رمز:  داستان فریدون و 
ضحاک،  آرش کمانگیر، زال و رودابه، هفت خوان رســتم، رســتم و سهراب، رستم و 
اســفندیار، کی سیاوش و کیخســرو.  در آنها حکیم توس اقیانوس مواجی از هنر‌های 
خود را برای انعکاس ســمبل‌های پیچیده فرهنگ ایران باســتان عرضه کرده است. 
در برخی از این داســتان‌ها هنرنمایی بســیار اعجاب آورتر  است. یکی از آنها داستان 
سیاوش و کیخسروست، این دو کاملًا به هم پیوسته‌اند. در این داستان فلسفه تاریخ 
ایران باستان مطرح شده است، نکته  فوق العاده مهمی که از دید مفسرین شاهنامه 
کامــاً  پنهــان مانده اســت.  برای شــروع بحث و بیان لطایف داســتان کی ســیاوش، 
ماجرای گذشــتن او از آتش را انتخاب کرده‌ام.در این ستون و در چهار  ستون بعدی، 
پس از آشنایی مقدماتی با داستان،  به بیان لطایف می‌پردازم. داستان آنقدر لطیف و پر از سمبل‌های مغانی 
اعجاب آور است که حد و اندازه ندارند. متأسفانه بسیاری از این لطایف در تفسیرهای شاهنامه مغفول واقع 
شده است. خلاصه ای از داستان را  ارائه می‌کنم. عمداً خلاصه داستان را به نحو معمول تفاسیر شاهنامه نقل 
می‌کنم، خلاصه ای که عاری از بســیاری از لطایف و اشــارات اســت تا خوانندگان گرامی، پس از بیان برخی از 
لطایف داستان در هفته‌های آتی، با دو نوع نگاه کاملًا متفاوت به شاهنامه مواجه شده و آنها را با هم بسنجند.

ëëکی سیاوش و سودابه
کی سیاوش  پسر کیکاوس پس از تربیت و فراگیری راه و رسم پهلوانی  از رستم، جهان پهلوان ایران، از زابلستان 
برگشــته و چشــمان پدر و ایرانیان از دیدن دوباره او روشن شده است. او بشــدت مورد توجه نامادری خود )سودابه، 

دختــر شــاه هامــاوران )یمن(( قــرار گرفتــه، داســتانی همانند 
یوسف و زلیخا میان آنها پیش می‌آید و کی سیاوش از پذیرش 
درخواست بی‌شرمانه او سر باز می‌زند. کیکاوس از ماجرا باخبر 
می‌شــود و ســودابه ســیاوش را متهم می‌کند که قصــد مراوده 
جنســی و شــهوت رانی را داشــته اســت. کیکاوس میان عشــق 
به ســودابه و پسرش مردد می‌ماند و دســت به دامان موبدان 
می‌شــود و آنها » آزمایش آتــش )وَر(« را برای اثبات بی‌گناهی 

کی سیاوش پیشنهاد می‌کنند.
ëëاشعار نغز شاهنامه

حکیم توس در اینجا، چه هنرنمایی کرده است. تو گویی که همه پارسیان )پرهیزکاران، با تقوایان(قرار است 
برای اثبات بی‌گناهی از آتش بگذرند:

نهادند بر دشت هیزم دو کوه  / جهانی نِظاره شده همگروه
گذر بود چندانک جنگی چهار / میانه برفتی به تنگی سوار

.....
وَر ایدونک زین کار هستم گناه/ جهان آفرینم ندارد نگاه

به نیروی یزدان نیکی دهش/ از ین کوه آتش نیابم تبش        شاهنامه خالقی مطلق، دفتر دوم
ëëجنگ با افراسیاب

ســیاوش غمگیــن از این وضعیــت: بدگویی‌های دوباره ســودابه و تردید کیکاوس. به جنگ با افراســیابی که 
رو بــه ایران آورده،می شــتابد. پس از شکســت طلیعه ســپاه توران و پیشــنهاد صلح آنها، بــرای تضمین صلح 
تقاضای گروگان می‌کند. گروگان‌ها به اردوگاه ســیاوش می‌آیند. او به پدر نامه می‌نویســد و کیکاوس خیره ســر، 
فرمان کشــتن گروگان‌ها را می‌دهد. ســیاوش نالان از این کار ظالمانه، ســپاه را به ســرداران ایرانی می‌سپارد و از 
افراســیاب می‌خواهد راهی باز کند تا  از ایران هجرت کند. پیران ویســه )وزیر خردمند افراســیاب( به شــاه توران 
پیشنهاد می‌کند که این شاهزاده و شاه آینده ایران را پناه دهد. سیاوش به توران می‌رود، شهری به نام سیاوشگرد 
را تأســیس می‌کند و با فرنگیس دختر افراســیاب ازدواج می‌کند. ازدواجی که ثمره آن تولد کیخســرو ســت، شاه 
شــاهان شــاهنامه. در اثر بدگویی و حسادت گرسیوز)برادر حسود و بدخواه افراسیاب( سیاوش در سیاوشگرد سر 

بریده می‌شود و این امر باعث خونخواهی ایران از توران  و جنگ عظیم کیخسرو با افراسیاب می‌شود.
در مطلب هفته آینده و سه مطلب بعدی به لطایف و اشارات داستان خواهم پرداخت و ساحت دیگری از 

شاهنامه را بر روی خوانندگان  گرامی می‌گشایم.

لطایف داستان گذشتن کی سیاوش از آتش

حسین افخمی
دانشیار ارتباطات 

دانشگاه علامه طباطبایی
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